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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

حسین بیرانوند: من و آقای بیرانوند از یک ایل هستیم اما نسبت خونی نداریم. یک 
نفر از پروژه عکس من را در لباس ورزشی دیده بود و در نهایت من را در این نقش 

پذیرفتند. الگوی من در فوتبال علیرضا بیرانوند بود و برای من بسیار سخت بود که 
نقش الگوی خود را بازی کنم.

صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »بیرو«

علی عباس میرزایی: می‌خواستم که درباره یک قهرمان دیگر فیلم بسازم اما پیشنهاد 
شد این فیلم را بسازم و علیرضا بیرانوند قهرمان روز جامعه است که بدون پول و پارتی 

و با تلاش خود به جایگاه فعلی رسیده است.
از صحبت‌های این کارگردان در نشست خبری »بیرو«

بیرانوند قهرمان روز جامعه استاز یک ایل هستیم
4 3

گاه‌شمار 
جشنواره

هفتمین دوره   
بهمن  1367 

ایــران  ســینمای 
جدیــد  فیلــم   ۸۷
بلنــد  فیلــم   ۵۳(
کوتــاه  فیلــم  و 34 
مــدت(  میــان  و 
هفتمیــن  در  را 
جشــنواره فیلــم فجــر عرضه کــرد. در این 
دوره از جشــنواره ۳۷۵ هــزار و ۹۰۵ نفــر 
تماشــاگر فیلم‌هــای جشــنواره بوده‌انــد و 
26 کشــور جهان نیز بــا مجموع 176 فیلم 
)۱۰۲ فیلــم بلنــد و 74 فیلم کوتاه( حضور 
داشــتند. بــا احتســاب نمایــش ۱۳ فیلــم 

ایرانــی کــه در جشــنواره‌های بین‌المللــی 
عرضه شــده بود، جمعاً 276 فیلم ایرانی 
و خارجــی در بخش‌هــای پانــزده گانــه در 
894 ســانس در ۱۵ ســینمای تهــران بــه 
اکــران درآمد. این بخش‌هــا عبارت بودند 
از: بخــش مســابقه بین‌المللی کــودکان و 
نوجوانــان )۵۲ فیلــم کوتــاه و بلنــد ایرانی 
و خارجی(، مســابقه ســینمای ایــران )۲۳ 
فیلــم بلند(، مســابقه کوتــاه و میان مدت 
)۲۱ فیلم(، مرور یک ســال سینمای ایران 
)۵۳ فیلــم جدیــد ایرانــی(، نمایش‌هــای 
ویــژه )24 فیلــم بلنــد و ۱۲ فیلــم کوتــاه و 

میــان مــدت(، نمایش فیلم‌هــای »آندره 
فیلم‌هــای  نمایــش  فیلــم(،   12( وایــدا« 
نمایــش  فیلــم(،   ۱۱( اوزو«  »یاســوجیرو 
فیلم‌های »آندری تارکوفسکی« )۷ فیلم(، 
سینمای ایران و جشنواره‌های جهانی )۱۳ 
فیلــم(، نگاهــی به گذشــته )۱۲ فیلم بلند 
خارجــی(، نقاشــی‌های متحــرک اروپــای 
شــرقی )5 فیلــم بلنــد و 25 فیلــم کوتاه(. 
نمایش فیلم‌هــای کمــدی )۷ فیلم بلند 
و ۱۱ فیلــم کوتــاه و میــان مــدت(، نمایش 
فیلم‌های اول کارگردانان جدید ایران )۲۲ 
فیلم(، چشم حقیقت )۱۰ فیلم بلند و 12 

کشتی آنجلیکا

فیلم کوتاه خارجی( و فیلم‌های »سرگئی 
پاراجانــوف« )4 فیلم(. یکی از ویژگی‌های 
بــارز ایــن دوره، بین‌المللــی کــردن آن در 
بخش فیلم‌های کــودکان و نوجوانان بود. 
هیــأت داوران هفتمیــن جشــنواره فیلــم 
فجر محمدرضا بهزادیان، ســیف اله داد، 
فرهــاد فخرالدینــی، ابراهیــم فــروزش و 
محمــد باقــر کریمیــان بودند که ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن کارگردانی را به محســن 
مخملبــاف کارگــردان فیلــم »بایســیکل 
ران«، جایــزه بهتریــن فیلم را به مســعود 
جعفــری جوزانی بــرای فیلم »در مســیر 

تندبــاد«، ســیمرغ بلوریــن را بــه ســعید 
ابراهیمــی فــر ســازنده فیلــم »نارونی« و 
باز ســیمرغ بلورین را بــه ابراهیم حاتمی 
کیا ســازنده فیلم »دیده‌بان« اهدا کردند. 
از جملــه دیگــر فیلم‌های بلنــد حاضر در 
بخش مســابقه می‌تــوان به عبــور )کمال 
تبریــزی(، برهوت )محمدعلــی طالبی(، 
کشــتی آنجلیــکا )محمدرضا بــزرگ نیا(، 
ستاره و الماس )ســیامک شایقی(، روزنه 
)جمال شورجه(، روز باشکوه شهر کوچک 
اســلحه  و  انســان  و  عیــاری(  )کیانــوش 

)مجتبی راعی( اشاره کرد.

نقش‌های داســتان اصلی مواجه می‌شــوند. 
حضور آنها در فیلم چه اهمیتی دارد؟

ابتــدا باید بگویم کــه در »علفزار« یک روز 
کاری بازپرســی را به نمایــش درمی‌آوریم 
که در طول روز پرونده‌های بسیاری را حل 
می‌کند و در نظر گرفتن دو پرونده برای او، 
زیاد نبود. اگر مدت زمان فیلم بیشتر بود، 
می‌توانســتم پرونده‌هــای بیشــتری به آن 
اضافه کنم. بررســی پرونده مــورد نظر که 

ارتبــاط مضمونــی با قصه اصلی داســتان 
داشــت، دو علــت را دربرمی‌گرفــت؛ ابتدا 
می‌خواســتم قهرمان بودن یــک بازپرس 
را نشــان دهم. از طرف دیگر سکانســی که 
دو بچــه بــه یکدیگــر می‌رســند حرف‌های 
بســیاری در بــر دارد؛ آنها خــارج از فضای 
دعــوا و تنش‌هــای موجــود در فیلــم برای 
لحظاتی خوشحال‌تر می‌شوند، بچه‌هایی 
که اتفاقات خاصی را پشت سر گذاشته‌اند 
و از جهان‌هــای مختلــف آمده‌انــد و حال 

روبــه‌روی یکدیگر ایســتاده‌اند. به نظر من 
این لحظه، خود زندگی‌ است.

ëë نتیجــه بــه  فیلــم  پایــان  بــرای  چگونــه 
رســیدید؟ فکر می‌کنید اگــر پایانی متفاوت 
مخاطــب  بــر  بیشــتری  تأثیــر  داشــت، 

نمی‌گذاشت؟
خــود من بــا ایــن پایــان موافــق نبــودم اما 
مجبور بــه پذیرش آن شــدم. پایان موجود 
نیــز این حس را به مخاطب منتقل می‌کند 

که متجاوزان به نتیجه اعمال‌شان می‌رسند 
و بازپرس پای پرونده ایستاده است.

ëë بســیاری نمادهــای  از  فیلم‌های‌تــان  در 
مســأله  ایــن  علــت  می‌کنیــد،  اســتفاده 
چیســت؟ فکر می‌کنید چقــدر می‌تواند بر 

مخاطب تأثیر بگذارد؟
بخشــی از این مســأله از نشانه‌شناســی من 
می‌آیــد. بــه نظــر مــن بایــد کاری کــرد کــه 
کنــد.  فیلــم همذات‌پنــداری  بــا  مخاطــب 
دوست دارم آدم‌ها لحظاتی را داشته باشند 

که حس کنند جای دیگری هســتند، کارکرد 
نماد نیز اینگونه است. نماد باعث می‌شود 
که مــا در فیلــم کاشــت‌ها و برداشــت‌هایی 
داشته باشیم که مخاطب با آن همراه شود. 
در »علفزار« نیز اشتراکات میان پرونده‌های 
مختلف را گرفتم و سعی کردم با نمادهای 

آن‌ها، مخاطب را با خود همراه کنم.
ëë شــما بــرای  رادان  بهــرام  بــا  همــکاری 

چگونه پیش آمد؟ این همــکاری را چگونه 
می‌بینید؟

همــکاری بــا بهــرام رادان بســیار اتفاقــی 
پیــش آمــد؛ فیلمنامــه را از طریــق یکــی 
تــا  کــردم  ارســال  او  بــرای  دوســتانم  از 
ابتــدا به‌عنــوان بازیگــر در فیلــم حضــور 
داشــته باشــد امــا درنهایت به ایــن نتیجه 
رســیدیم کــه تهیه‌کنندگــی اثــر را برعهده 
بگیرد. همکاری بــا او فوق‌العاده بود. این 
تهیه‌کننده مانند کوه پشــت فیلم ایستاد و 

خم به ابرو نیاورد.
ëë به‌عنــوان ســؤال آخــر؛ نظرتــان دربــاره

چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر و حضور 
فیلم‌تان در آن چیست؟

اتفــاق  مهم‌تریــن  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
سینمای ایران است و به نظر من فیلمسازان 
بــزرگ از این جشــنواره به رشــد رســیده‌اند. 
همــه فیلمســازان جــوان علاقــه دارنــد کــه 
فیلم‌شان در این رویداد حضور داشته باشد 
تا دیده شوند. همیشه آرزو داشتم که در این 
جشنواره فیلمی داشــته باشم که درنهایت 
به آن رسیدم. ما در بلیت‌فروشی نیز خوب 
ظاهر شــدیم. برای من بســیار هیجان‌انگیز 
اســت تــا در کنــار مخاطبــان بســیاری بــه 

تماشای فیلم بنشینم.

می‌شود ته خطی‌ها را نجات داد؟

فیلمی از جنس زندگی

مــــــــــثل  تهــران، 
شهــــــرهای  دیگــر 
بــــــــزرگ دنیــا، در 
زیبایی‌هایــی  کنــار 
گرفتــار  دارد،  کــه 
معضــل معتادان 
ب  ا تـــــــــن‌‌خو ر کا
اســت. ایــن ماجــرا وقتــی دردناک‌تــر 
می‌شــود که بدانیم در میــان آنها زنان 
بســیاری هم هســتند کــه انگار بــه آخر 
دنیــا و زندگــی و در یک کلام به ته خط 
رســیده‌اند. متأســفانه ایــن معضل در 
حــال گســترش اســت و روز بــه روز بــر 
شمار کارتن‌خواب‌ها، بخصوص زن‌ها 

افزوده می‌شود.
خــودم  از  می‌کنــم،  نــگاه  کــه  دور  از 
و  شــهرداری  و  بهزیســتی  می‌پرســم 
پلیس و این همه نهاد چه‌کاره‌اند و چرا 
باید شــاهد این افراد در شــهر باشیم؟ 
ولــی وقتــی فقط یــک نفــر از اطرافیان 
یا اقــوام یا رفقــای دور و نزدیک گرفتار 
این بلا می‌شــوند، می‌بینم خلاصی او 
از مــواد و خلاصــی خانــواده و جامعــه 
از آســیب‌های او به این راحتی نیســت 
و ســال‌ها، بلکــه دهه‌ها دامــن همه را 

می‌گیرد...
انگیــزه بالایــی داشــتم کــه بدانــم آیــا 
می‌شــود تــه خطی‌هــا را نجــات داد یا 
نه؟ به همین خاطــر به مناطق اصلی 

»شــوش«  در  اجتماعــی  آســیب‌های 
و »خلازیــر« در جنــوب تهــران رفتم و 
بعــد از جســت‌و‌جو بــا خانمــی به‌نام 
»سپیده علیزاده« آشنا شدم. او از سال 
1388 در حوزه کاهش آسیب ناشی از 
اعتیاد بویژه در زنان و کودکان فعالیت 
داشــته و مجری برنامه‌های اجتماعی 
متعدد ســازمان بهزیستی و شهرداری 
تهــران در ادوار مختلــف بــوده اســت. 
خانم علیــزاده مدیر مرکــز مردم‌نهاد 
جامع کاهش آســیب بانوان بــا عنوان 
»نــور ســپید هدایت« اســت، این مرکز 
را می‌توان اولین مرکز با مجوز سازمان 
بهزیســتی در کشــور نامید که روزانه به 
بیش از 260 زن و کودک خدمات ارائه 

می‌دهد.
دو  همچنیــن،  علیــزاده«  »ســپیده 

کانکــس کاهــش آســیب در حاشــیه 

شــهر دارد تــا خدماتــی بــه معتــادان 
مــواد  پاتوق‌هــای مصــرف  در  ســاکن 
چــون  خدماتــی  دهــد.  ارائــه  مخــدر 
غذا، لباس، ســرنگ و ســوزن استریل، 
ابــزار و آموزش‌هــای پیشــگیری از ایدز 
مصرف‌کننــدگان  و  می‌شــود  ارائــه 

مــواد ته‌خطی به حضــور در شــلترها، 
گرمخانه‌هــا و ایجــاد تغییــر در الگــوی 
تشــویق  زندگــی،  ســبک  و  مصــرف 
می‌شوند. »ســپیده« هیچ‌گاه معتادان 
را مجبــور بــه تــرک نمی‌کنــد. او تمــام 
تلاشــش را می‌کنــد کــه آنهــا تصمیم 
بگیرنــد.  زندگــی  تغییــر  و  تــرک  بــه 
نمونه‌های موفق بسیاری هم در کنار او 
وجود دارد که اکنون خودشان مددکار و 
مدرسان معتادان شده‌اند. یکی از این 
نمونه‌های موفق، »مونا« است که بعد 
از ۲۴ ســال کارتن‌خوابــی، تصمیــم به 
ترک گرفته و الان ۴ سال است که خود 
مددکار اجتماعی شده. قصه مستند ما 
آنجا جذاب‌تر می‌شــود که حالا »مونا« 
بعد از ۲۸ ســال می‌خواهد فرزندانش 
را پیدا کند و سپیده نقش جدیدی پیدا 

می‌کند...
شــاید در نــگاه اول مســتند »هیچ‌کــس 
منتظــرت نیســت« در مورد زنــان کارتن 
خواب باشــد ولی هر چه جلوتر می‌رویم 
روایــت زنانی کــه بعد از چنــد دهه ترک 
متوجــه  و  می‌شــود  پررنگتــر  کرده‌انــد 
می‌شــویم که آغاز ترک اعتیاد برای زنان 
کارتن خواب، تازه اول ماجراســت، چون 
هیــچ کس آنهــا را قبول نــدارد، حتی اگر 
ســال‌ها از پاکــی آنها گذشــته باشــد.  این 
همان چالشــی است که فیلم می‌خواهد 

به آن بپردازد.

از  یــــــــکـــــــــــــــی 
پرافتخـــــــارترین 
چند  فیلمســازان 
ایران  اخیــر  دهــه 
در  جهــــــــــــان  و 
نخستیـــن تجربه 
بلنــد  ســینمایی 
از  پـــــــــس  خــود 
انقــاب ، فیلمی 
را کارگردانــی کــرد کــه دهه‌هاســت در 
ردیف آثار برتر سینمادوستان جایگاه 
»خانــه  شــاید  دارد.  خدشــه‌ناپذیری 
دوست کجاست« بهترین  یا دست‌کم 
یکی از بهترین مصادیق برای معرفی 
و شناخت ســینمای فیلمسازی باشد 
کــه یکــی از معتبرتریــن جوایــز تاریخ 
ســینمای ایــران یعنــی جایــزه نخــل 
طــای کــن را برای هنر این مــرز و بوم 
بــه ارمغــان آورده اســت. فیلمــی از 
جنــس زندگــی، فیلمی که دســتمایه 
ســاده تــاش یــک دانش‌آمــوز بــرای 
بازگرداندن دفتر مشق همکلاسی اش 
را برگزیــده ولــی در پرداخت و شــکل 
پیشبرد همین درون مایه ساده و بدون 
پیچیدگی‌های روایی آنچنان پرداخت 
اســتادانه و منحصر به فــردی دارد که 
نه تنهــا به خاطــره جمعی هــزاران و 
میلیون‌ها بیننده عــام و صاحبنظران 
ســینمایی بــدل می‌شــود کــه جوایــز 
متعددی همچون جایزه پلنگ برنزی 
جشنواره لوکارنو، جایزه بهترین فیلم 

جشــنواره فیلم رم و بســیاری از جوایز 
دیگر جشنواره‌های ســینمایی را از آن 

خود می‌کند.
بابــک احمدپــور، پســر بچه‌ای بــود که 
نقــش اول فیلــم را بــا راهنمایی‌هــای 
اســتادانه کیارســتمی عالی بازی کرد و 
البتــه مانند بســیاری از دیگــر بازیگرانِ 
بومی ای کــه در دوران کودکی بازیگری 
از  پــس  کرده‌انــد  کســب  را  شــهرت  و 
گرفتــن  قــرار  بی‌نظیــر  فرصــت  آن 
مقابل دوربیــن یکی از اســتثنایی‌ترین 
فیلمســازان ســینمای جهان بــار دیگر 
بــه زندگی عادی خود بازگشــت و دیگر 
اثری از او در ســینمای ایران دیده نشد، 
سرنوشــتی شــبیه به سرنوشــت بازیگر 
سیاه چرده فیلم »باشو غریبه کوچک« 
بهرام بیضایی و بســیاری از نمونه‌های 

دیگر قبل و بعد از آن.
دیالوگ‌هــای  و  صحنه‌هــا  فیلــم  از 

ماندگاری در حافظه نمایشی مخاطبان 
باقی مانده است، از صحنه تلاش پسر 
بچــه بــرای تفهیــم لــزوم بازگردانــدن 
دفتــر مشــق همکلاســی‌اش )محمــد 
رضــا نعمــت‌زاده( بــه بزرگترهایش تا 
آن نمــای کــم نظیــر دویدن‌هایــش در 
مســیر پــر پیــچ و خــم میــان دو روســتا 
کــه نمای نقطــه نظر پیرمرد روســتایی 
گــره می‌خــورد و ســرانجام آن دیالوگ 
بــه یادماندنــی‌اش کــه در  معــروف و 
طول فیلــم بارها و بارها بــر زبان آورده 
می‌شود بدون آنکه از طرف بزرگترهای 
روستایی و کم سواد دور و برش کمترین 
توجهــی بــه مفهــوم آن شــود دیالوگی 
بــا ایــن مضمــون: »مــن دفتــر مشــق 
اشــتباهی  را  نعمــت‌زاده  محمدرضــا 
برداشــتم، باید ببرم بهش بــدم« که از 
فرط تکــرار در فیلم که البته اصلًا تکرار 
نابجا و آزاردهنده‌ای هم نیســت گویی 

خــود بــه یکــی از موتیف‌هــای اثــر بدل 
کجاســت«  دوســت  »خانــه  می‌شــود. 
بدون آنکــه بخواهد به افراط و ســانتی 
مانتالیســم افراطــی و ســعی در جذب 
همدلی و همدردی به قیمت در دست 
گرفتن احساســات بینندگانش متوسل 
شــود مفاهیمی چون دوســتی، تعهد، 
تــاش و از پــای نیفتــادن را بــه زیبایــی 
عرضه می‌کند آن هم در قالب دشواری 
که انتخاب کرده و درون مایه ساده درام 
از یــک ســو و نابازیگــر بــودن قهرمان و 
حتی دیگر بازیگران فیلم از سوی دیگر 
تــا حدود زیادی دســت فیلمســاز برای 
متفاوت بودن را بسته‌اند اما کیارستمی 
به‌عنوان یکی از فیلمســازان و آدم‌های 
متفــاوت دوران خــود از این دســتمایه 
انــدک شــاهکاری فرامــوش نشــدنی و 
تأثیرگــذار می‌آفرینــد که هرگــز کهنه و 

تکراری نمی‌شود.
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